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اشتغال مساله و دغدغه زندگى امروزى خانواده ها و اعضاى آنهاست و 
البته امرى پیچیده، چندوجهى، فرادستگاهى و بهتر بگوییم فراقوه اى است 
و حل آن نیازمند هماهنگى و مشارکت بین دستگاه هاى مرتبط و قواى 
سه گانه و همچنین بازیگران اجتماعى است. در دنیاى امروز بیکارى یکى 
از جلوه هاى فقراجتماعى و اقتصادى است، در مقابل «جوهرکار و اشتغال» 
در وجود آدمى شــاید بزرگ ترین موهبت و دارایى یک انسان تلقى شود. 
به عبارت دیگر تهیدست کسى نیست که دستان تهى داشته  باشد، بلکه 
کسى است که دستان بى ابزار داشته باشد. خواه این ابزار پتک باشد، خواه 
موس. مهم این است که انسان با ابزار مى تواند در عرصه اقتصاد و اجتماع 
کنشــگرى، فعال و قابل باشد. براى اینکه انســان ها داراى ابزار براى ابراز 
حیات باشند، یعنى بیکار نباشــند و شغل داشته باشند، باید بدانیم که 
اشتغال محصول یک سیستم است. اشتغال به هیچ وجه نمى تواند خروجى 
یک سیاست اقتصادى باشد بلکه مجموعه اى از سیاست ها در چارچوب 
یک نظام منســجم فکرى و اجرایى مى تواند اشتغال را براى آحاد جامعه 

به ارمغان آورد. 
بنابراین قبل از هر چیز باید توجه داشت که اشتغال محصول یا خروجى 
یک سیســتم یا نظام اقتصادى، اجتماعى، سیاسى و فرهنگى است. این 

سیستم حداقل حاصل به هم پیوستن چندین جریان به هم وابسته تحول 
است که در یک فرآیند یادگیرى متقابل و همه جانبه مى تواند کشنده فقر 

و آفت بیکارى باشد. 
اگر نگاهى به داده ها و اطلاعات بازار کار داشته باشیم شاید تصویرى بهتر 
از واقعیت بتوانیم ارایه دهیم. بر اســاس اطلاعات سرشمارى سال1390، 
عرضه نیروى کار 24/11 میلیون نفر، تقاضاى نیروى کار 20/52میلیون نفر، 
جمعیــت بیکار 3/5میلیون نفــر، نرخ بیکارى برابر بــا 14/8 درصد، نرخ 
مشارکت معادل با 38/1 درصد است. البته بر اساس برآوردهاى غیررسمى 
در ســال1390، عرضه نیروى کار 26/75میلیون نفر، تقاضاى نیروى کار 
22 میلیون نفر، جمعیت بیکار 4/75میلیون نفر، نرخ بیکارى 17/5درصد، 

نرخ مشارکت 42/2درصد است. 
 با نگاهى به وضعیت اقتصادى کشور از جمله نرخ رشد منفى سال هاى 
1391 و 1392 و کاهش انواع ســرمایه گذارى در فعالیت هاى اقتصادى 
مى توان تقاضاى نیروى کار را در خوشــبینانه ترین حالت معادل با سطح 
تقاضاى نیروى کار 1390 در نظر گرفت، منتها وضعیت عرضه نیروى کار، 
جمعیت بیکار و نرخ بیکارى بسیار نگران کننده مى شود. براساس داده هاى 
رسمى در سال1392 تعداد بیکاران حدود 2/5میلیون نفر مى باشند اما اگر 
تعریف وسیع بیکارى که شامل همسایگان دورونزدیک آن و کسانى که در 
معرض بیکارى هستند در نظر بگیریم، احتمال اینکه سطح و نرخ بیکارى 

حدود دوبرابر افزایش  یابد، وجود دارد. 
با چنین چشم اندازى شاید اولین مساله موردتوجه دلایل اصلى انباشت 
سطح بیکارى باشد. که مى توان به  دلایلى چون کاهش رشد سرمایه گذارى 
و تولید، سیاســت تجارت خارجى و الگوى واردات نامناســب، شیوع و 

چالش های بازار کار ایران در شرایط رکود تورمی

حسن طایى
معاون امور اشتغال و کارآفرینى وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعى

ى
اد

ص
قت

ه ا
ند

رو
پ

Ec
on

om
ic

 c
as

e
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گسترش فعالیت هاى نامولد و سوداگرانه 
اشــاره کرد. چرا که اشتغال به تبع 
تولید حاصل مى شــود و بیکارى 
معلول روابط کلان اقتصادى و نظام 

سیاستگذارى است. 
شرایط خرد و کلان اقتصادى، اجتماعى و سیاسى ایجاد کننده چنین 

وضعیتى عبارت از: 
1- کاهش رشد متغیرهاى اساسى اقتصاد کلان نظیرتولیدناخالص داخلى، 

سرمایه گذارى و بهره ورى کل عوامل تولید
2- شکل گیرى جمعیت 36 میلیون نفرى زیر 25سال در دهه 70 و 80

3- مهاجرت از روستاها به شهرها و تشکیل دوگانگى توزیع منابع طبیعى 
در کل کشور و تمرکز منابع انسانى در شهرها

4- کاهش سهم اعتبارات عمرانى به نفع هزینه هاى جارى در بودجه هاى 
سنواتى 

5- پیشى گرفتن هزینه هاى استهلاك دارایى ها و زیرساخت هاى فیزیکى از 
هزینه هاى سرمایه گذارى در برخى سال ها 

6- فقدان شــکل گیرى زنجیره هــاى ارزش و ارتباطات عمودى و افقى 
فعالیت ها و مشاغل در سطح بنگاه ها، صنعت و بازار 

7- مهاجــرت ممتد نخبــگان و نوآوران اقتصــادى، علمى، اجتماعى و 
تهى شدن عرصه فعالیت ها از کارآفرینان

8- گسترش آموزش عالى و فقدان شکل گیرى نظام یادگیرى و نوآورى در 

سطح ملى، مناطق و بنگاه ها. 
9- نبود یا ضعف تشکل هاى کارگرى و کارفرمایى و سازمان هاى صنفى 

و تخصصى 
10- تشــنج ها و تنش هاى سیاسى در سطح محیط بین المللى و محیط 

داخلى
11- اتخاذ سیاست تجارت خارجى به نفع کشورهاى خارجى 

12- بى اهمیت شدن اقتصاد متکى بر تولید ملى در مقابل اقتصادى مبتنى 
بر سوداگرى 

13- سیاست هاى ناصحیح مالى، اعتبارى و پولى سال هاى اخیر و تغییرات 
سریع و بى ثباتى آنها

نرخ رشد اقتصادى مطابق با اهداف سند چشم انداز
سطح تولید ناخالص داخلى سال1391 به قیمت ثابت سال1376 بالغ 
بر 527 هزار میلیاردریال بوده است. در صورتى که طبق اهداف برنامه چهارم 
و پنجم توسعه و سند چشم انداز  باید بالغ بر 760هزار میلیاردریال باشد. این 
تفاوت در هدف و عملکرد زمینه ساز شکل گیرى جمعیت میلیونى بیکار در 

کشور بوده است. 
نرخ رشــد تجمعى تولید در کشور بر اساس سند چشم انداز در طول 
سال هاى 1391-1384 باید 85 درصد باشد، اما کشور با رشد 29 درصدى 
تولید ناخالص داخلى به قیمت پایه مواجه بوده است. به عبارت دیگر کسرى 
رشــد 56 درصدى تولید ناخالص داخلى یکى از علل بیکارى میلیونى در 

کشور است. 
شاخص هاى بازار کار در سال1400

براســاس داده ها و اطلاعات بازار کار مى تــوان پیش بینى کرد که در 
سال1400 برابر با 35 میلیون نفر جمعیت فعال یا عرضه نیروى کار داشته 
باشیم. اگر در سال مذکور نرخ بیکارى 10 درصد موردنظر باشد، جمعیت 
شاغل هدف گذارى شده بالغ بر 31/5 میلیون نفر (رشد سالانه 4/4 درصد) 
خواهد شــد. براى نیل به چنین وضعیتى در بازار کار نیازمند نرخ رشد 
تولیدناخالص هفت درصد در هر ســال هســتیم. اما ناگفته نماند که بر 

شاخص هاى بازار کار
 1400

پیش بینى
طرح آمار گیرى نیروى کار

1392
1390

(برآوردهاى غیر رسمى)
 1390

(سرشمارى) سال / موضوع

35 23.8 26.75 24.1 جمعیت فعال (میلیون نفر)
31.5 21.3 22 20.5 جمعیت شاغل (میلیون نفر)
3.5 2.5 4.75 3.5 جمعیت بیکار (میلیون نفر)

شکاف بین روند تولید هدف (سند چشم انداز) و تولید جبرانى و تولید مورد نیاز

 باجود تحقق 
رشد تولید 

مذکور، بازار 
کار کشور 

هنوز وضعیت 
چندان مطلوبى 
به لحاظ نرخ 

مشارکت 
منابع انسانى 

در فعالیت هاى 
اقتصادى 

نخواهد  داشت. 
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اســاس دیدگاه هاى کارشناســى و علمى اقتصاددانان کلان، مسیر رشد 
بالاتر از خط روندى چهار الــى پنج درصدى تولید ناخالص داخلى براى 
دهه 1400-1390 بســیار دشوار و نامحتمل به نظر مى رسد. در صورت 
تحقق مسیر رشد هفت درصد، سطح تولید ناخالص داخلى در سال1400 
حدود 800هزار میلیاردریال افزایش نسبت به قیمت هاى سال1376خواهد 
گردید. این سطح از تولید حدود 57 درصد سطح تولید پیش بینى شده در 

سند چشم انداز است. 
باتوجه به روندهاى گذشــته، قدر مسلم این است که میزان نرخ رشد 
سرمایه گذارى به قیمت هاى ثابت  باید بیش از هفت درصد البته با کارآیى 
بالا برســد تا تولید و اشتغال مطلوب تحقق یابد. بدیهى است که مسیر 
توســعه (نرخ رشد هفت درصد) سطح اشتغال، بهره ورى و رفاه اجتماعى 
متفاوتى از مسیر موردانتظار از سند چشم انداز را براى جامعه ما به ارمغان 

خواهد آورد. 
موضوعى که باید در اینجا موردامعان نظر قرار گیرد، این است که باجود 
تحقق رشد تولید مذکور، بازار کار کشور هنوز وضعیت چندان مطلوبى به 
لحاظ نرخ مشارکت منابع انسانى در فعالیت هاى اقتصادى نخواهد  داشت. 
بسیارى از شــاغلان داراى شغل مولد و موردانتظار نخواهند بود و حجم 

زیادى از ایشان مشاغل پاره وقت و نیمه وقت خواهند داشت. 
بنابراین با توجه به وضعیت بازار کار باید بگویم اصولا پدیده اى که در 
بازار کار ایران شاهد آن هستیم ربط اندکى به مقوله رکود تورمى دارد. 
رکود تورمى به موقعیتى اطلاق مى شود که اقتصاد همزمان با نرخ هاى 
تورم بالا، با کاهش نرخ رشد اقتصادى به کمتر از نرخ میانگین بلندمدت 
آن و نرخ بیکارى بالا، درگیر اســت. اما آنچه در اقتصاد و بازار کار ایران 
شاهد آن هستیم به  هیچ وجه ناشى از رکود تورمى نیست بلکه به عوامل 
ساختارى در جمعیت و عرضه نیروى کار طى چندین دهه انباشته شده 

برمى گردد. 
ســعى کرده ام بارها و بارها عدد 2235 را براى این منظور به کار گیرم 
که تعداد 22 میلیون  فرصت شغلى سال1392 باید به 35 میلیون نفر عرضه 
نیروى کار سال 1400 افزایش یابد. بنابراین در جامعه اى که نیاز دارد معادل 
50 درصد نیروى کار شاغل خود، در یک مدت کوتاهى شغل ایجاد کند، 

چه الزامات و اقداماتى لازم است؟ 
وضعیــت حاد بازار کار ایران در صورت اعمال سیاســت هاى خروج از 
رکود تورمى و توفیق تام وتمام آن همچنان خطرآفرین و نگران کننده است. 
براى حل این مسایل و برون رفت از وضعیت کنونى توصیه هاى سیاستى و 

راهکارها را مى توان اینگونه طبقه بندى کرد: 
1- بــراى حل معضل اشــتغال باید به تولید اندیشــید، همه تلاش ها و 

برنامه ریزى ها باید بر محور افزایش سطح تولید ناخالص داخلى باشد 
2- افزایش کمى و بهبود کیفى سرمایه گذارى و گسترش کارآیى استفاده 
از سطح موجودى سرمایه (راهبرد ظرفیت اسمى، راهبرد تکمیل طرح هاى 

نیمه تمام و نظارت چندجانبه بر سرمایه گذارى) 
3- افزایش مقیاس اقتصادى تولید در بنگاه هاى اقتصادى و حرکت به سوى 

اقتصاد متنوع
4- ســاماندهى نظــام داده و اطلاعات بــازار کار پیش شــرط هرگونه 

سیاستگذارى و نظارت در آن بازار

5- تقویت و ایجاد بخش هاى تحقیق 
و توســعه و گســترش نوآورى در 
محصــول و فرآینــد در بنگاه هاى 

نیروى هاى  به کارگیــرى  و  تولیدى 
متخصص جوان

6- شکل گیرى زنجیره هاى ارزش و ارتباطات عمودى و افقى فعالیت ها و 
مشاغل در سطح بنگاه ها، صنعت و بازار (راهبرد تکمیل زنجیره هاى ارزش) 
7- توانمندسازى، جامعه پذیرى، اشتغال پذیرى و اشتغالزایى در مقیاس 
خانگى، خــرد و کوچک در مناطق مرزى (راهبــرد توان افزایى فردى و 

اجتماعى) 
8- اتخاذ سیاست هاى اقتصاد کلان موثر بر بازار کار (نظارت جدى بر امر 

صادرات و واردات، نرخ پایین تورم و نرخ پایین سود تسهیلات بانکى
9- اتخاذ سیاســت هاى فعال، حمایتى و تنظیم بــازار کار در چارچوب 

سیاست هاى وزارتخانه ها و بخش هاى اقتصادى کشور 
در بخش نهادى کاستى هاى مهمى نیز احساس مى  شود، ازجمله: 

1- مقدم بودن توزیع بر تولید در بین همه اقشار و گروه ها
2- مقدم بودن مصرف بر تولید در بین همه اقشار و گروه ها

3- تمایل به کارگریزى تا کاردوســتى که از پیامدهــاى آن مى توان به 
پایین بودن نرخ مشارکت و بهره ورى پایین اشاره کرد. 

4- فقدان ذهنیت هاى صحیح و تلقى هاى علمى از سازوکار بازار کار
5- ارتباط ناکافى بین بخش هاى مالى و بانکى با بخش هاى تولیدى

6- اثرگذارى شدید تحولات سیاسى بر ادوار تجارى
7- علاقه مندى به کالاهاى خارجى زمینه ساز اتخاذ سیاست هاى تجارت 

خارجى به نفع واردات
8- بى ثباتى در جهت گیرى ها و سیاست هاى اقتصادى

بــا توجه به وضع موجود و برگرفتــه از نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و 
تهدیدهاى بازار کار، براى تحقق هدف یادشده راهبرد ها و اقدام هاى اجرایى 

درنظر گرفته شده است. 
1- تقویت مدیریت و سیاستگذارى بازار کار

2- بهبود نظام اطلاعات بازار کار
3- توسعه سه جانبه گرایى

4- حمایت مالى از طرح هاى اقتصادى بخش خصوصى و تعاونى 
5- پایدارسازى کسب وکارهاى خرد، کوچک و متوسط اقتصادى

6- حمایت هاى فنى از بنگاه هاى اقتصادى بخش خصوصى و تعاونى
7- توسعه مشاغل خانگى، خوداشتغالى و کسب وکارهاى خرد

8- افزایش انعطاف در بازار کار
9- ساماندهى اشتغال اتباع خارجى

10- ساماندهى و توسعه اشتغال ایرانیان خارج از کشور
11- حمایت از اشتغال مناطق محروم و اقشار خاص

12- گسترش اشتغال بخش خدمات
13- ساماندهى آموزش هاى مهارتى
14- گسترش تور حمایت از بیکاران
15- توسعه کارآفرینى و مشاغل نو 
16- توسعه اشتغال بخش تعاون  

اشتغال محصول 
یا خروجى 

یک سیستم یا 
نظام اقتصادى، 

اجتماعى، 
سیاسى و 

فرهنگى است. 
این سیستم 

حداقل حاصل 
به هم پیوستن 
چندین جریان 
به هم وابسته 

تحول است که 
در یک فرآیند 
یادگیرى متقابل 

و همه جانبه 
مى تواند کشنده 

فقر و آفت 
بیکارى باشد.
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